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پیگیری مبادی نظر امام خمینی )ره(  از مکتب اصفهان تا تهران

حکمای شیعه و حقیقت شب قدر )بخش اول(

همواره در مورد بسـیاری از حقایق ازلی که در جهان محسـوس 

نمـود می‌یابنـد، تردیدهایی وجود داشـته که در درجه نخسـت 

متاثـر از دریافـت مـا از مفاهیـم مـکان و زمـان اسـت. یکـی از 

ایـن حقایـق، شـب قـدر اسـت کـه مطابـق بـا آیـات، احادیـث و 

روایات اسلامی، شـبی عظیم و دارای تاثیرات وضعی بسـیاری 

اسـت. در مرتبه نخسـت، زمانِ عالم محسـوس از عوارض ماده 

و حرکـت اسـت، بنابرایـن بـه نظـر می‌رسـد شـب قـدر بـا توجـه 

بـه ورود هریـک از افق‌هـای کـره زمیـن بـه ابتـدای مـاه مبـارک 

رمضـان، متفـاوت خواهـد بـود و ایـن نافـی آیات قـرآن و روایات 

اسـت. تفسـیر حقیقـت شـب قـدر بـر مبنـای جهان‌شناسـی 

و زمان‌شناسـی حکمـای الهـی شـیعه توضیحـی دقیـق بـرای 

گـذر از ایـن پارادوکـس اسـت کـه مـا در ایـن مقالـه بـه بررسـی 

آن می‌پردازیـم. 

از میـان حکمـای الهـی معاصـر کـه آرایـی در بـاب حقیقـت 

شـب قـدر ارائـه داده‌انـد، آیت‌الله میـرزا محمدعلی شـاه‌آبادی 

)1292-1251 ق(، آیت‌اللـه سیدابوالحسـن رفیعی‌قزوینـی 

)1395-1310 ق( و امام آیت‌الله روح‌الله موسوی‌خمینی)ره( 

)1368-1279( سـرآمدند. در ایـن میـان دو شـخصیت، 

یعنـی مرحـوم شـاه‌آبادی و مرحـوم رفیعی‌قزوینـی از اسـاتید 

امام‌خمینی‌انـد و بـه همین جهت آرای امام‌خمینی)ره( در این 

زمینـه، از هـر دو اسـتاد متاثـر بـوده اسـت. تاثیـرات از آیت‌اللـه 

رفیعی‌قزوینی، به‌واسـطه دروس عرفان و فلسـفه اسـت که امام 

خدمت این اسـتاد گذرانده اسـت و تاثیرات آیت‌الله شـاه‌آبادی 

کـه به‌مراتـب گسـترده‌تر بـوده نیـز به‌واسـطه شـاگردی امام در 

سـیر و سـلوک عرفـان عملـی و دروس عرفـان نظـری در محضـر 
ایـن اسـتاد و حضـور در حلقـه شـاه‌آبادی اسـت.)1( 

حلقـه شـاه‌آبادی عنوانـی بـرای جمعـی اسـت که گـرد آیت‌الله 

شاه‌آبادی جمع آمدند و هریک بعدها به یکی از حکمای الهی 

بـزرگ معاصـر بدل شـدند. ایـن حلقه در تداوم جریان فلسـفی 

حکمایـی قـرار دارد کـه از اصفهـان به تهران نقـل مکان کردند؛ 

بنابرایـن تاثیـرات مکتب فلسـفی اصفهـان، در آرای این حلقه و 

حکمای الهی مکتب تهران نمود یافته است. در قرن سیزدهم 

مقارن با ورود علما و حکمای بزرگ از اصفهان به تهران، تهران 

بـه یکـی از پایگاه‌هـای مهـم فلسـفی بـدل می‌شـود. سـال‌ها 

بعـد سـیدرضی‌الدین لاریجانی‌مازندرانـی )متوفـی 1270( 

شـاگرد ملاعلـی نـوری )م 1246 ق( و معاصـر بـا ملاعبداللـه 

زنـوزی )م 1257 ق( تربیت‌شـدگان مکتـب تهـران بودنـد. از 

حکمـای فـوق در اواخـر قـرن سـیزدهم و اوایـل قـرن چهاردهم 

شـاگردان مبـرزی تربیـت شـدند. در ایـن عصـر بـا محوریـت 

 یکـی از شـاگردان سـیدرضی، یعنـی آقامحمدرضـا قمشـه‌ای 

حکمایـی  1241ق(،  -1306 (

پـا بـه عرصـه حیـات نهادنـد کـه 

ش  گرد شـا نهـا  آ یـن  مهم‌تر ز  ا

میرزاهاشم اشکوری )م 1332 ق( 

و سپس شاگرد او میرزا محمدعلی 

شـاه‌آبادی اسـت. 

شـاه‌آبادی جـدای از میرزاهاشـم 

اشـکوری کـه در عرفـان نظـری 

و عملـی مقامـی شـامخ داشـت، 

د  ا جـو ا ز میر د  نـز ی  د گر شـا

1343 ق(  )م  آقاملکی‌تبریـزی 

کرده بود که از بزرگان سیر و سلوک 

عرفانـی بـود. میـرزا جوادآقـا در 

امتداد ملتی دیگر از عرفان شـیعی 

بود که پس از سـیدعلی شوشـتری 

)م 1283 ق( و آخوند ملاحسینقلی 

) ق  1 3 1 1 م  ( نـی  ا  همد

قـرار داشـت، بنابرایـن شـخصیت 

علمـی میرزامحمدعلـی شـاه‌آبادی شـامل هـردو جنبـه نظـری 

و عملـی و در عـداد حکمـای الهـی قـرار داشـت. 

به‌طـور کلـی شـاه‌آبادی مکتب عرفانی هـردو حوزه نجف و ایران 

)تهـران و قـم( را درک کـرده بـود؛ یعنـی هـم در سـلوک عرفانـی 

عملـی پیشـتاز بـود و هـم در تأملات فلسـفی نظـری. پـس از 

بازگشـت از نجـف بـه ایـران در 39 سـالگی بـرای مـدت هفـت 

سـال به قم مراجعت کرد تا اینکه مردم تهران از وی درخواسـت 

کردند به تهران بیاید و او به تهران آمد و تا ‌15سـال که منتهی 

 بـه پایـان عمرش شـد، در تهران مانـد )مرتضوی، 1387: 44(.

پـس از بازگشـت بـه تهـران حلقـه‌ای بـه نـام حلقـه شـاه‌آبادی 

شـکل می‌گیـرد کـه یکـی از اعضـای آن امام‌خمینـی اسـت. 

جـدای از ایشـان، آیت‌اللـه مـدرس، شـیخ‌رجبعلی نکوگویـان 

)خیـاط( و شـیخ‌مرتضی زاهـد از اعضـای حلقـه شـاه‌آبادی 

بوده‌اند و از دیگر شـاگردان میرزامحمدعلی شـاه‌آبادی باید به 

آیت‌اللـه سیدشـهاب‌الدین مرعشـی‌نجفی، آیت‌اللـه سـیدرضا 

بهاء‌الدینـی، آیت‌اللـه میرزاهاشـم آملی‌لاریجانـی، آیت‌اللـه 

سـیدمصطفی صفایی‌خوانسـاری، آیت‌اللـه حاج‌میرزامحمـد 

ثقفی‌تهرانـی، آیت‌اللـه حاج‌میرزاعبدالکریـم حق‌شـناس، 

پروفسـور عبدالجـواد فلاطـوری، دکتـر ابوالقاسـم گرجـی و 

آیت‌اللـه حاج‌میرزاخلیـل کمـره‌ای اشـاره کـرد. 

بـه بیـان بهتـر، اگـر بخواهیـم ریشـه‌ها و آبشـخورهای فکـری 

امام‌خمینـی را بررسـی کنیـم، بایـد بـه حکمـت متعالیه مکتب 

اصفهـان بازگردیـم. اتفاقـا در گزینه مشـخص مورد بررسـی ما، 

یعنی »تفسـیر فلسـفی حقیقت شـب قدر« می‌توان ریشـه‌های 

ایـن آرا را در تاملات فلسـفی حکمـای الهـی مکتـب اصفهـان 

یافـت. امـا آنچـه مـورد توجـه ماسـت، مطالعـه مـوردی نظریات 

فلسـفی امـام خمینـی در ایـن مـورد، به‌مثابـه فـردی اسـت کـه 

نـزد دو تـن از اسـاتید مکتـب تهـران و حلقـه شـاه‌آبادی یعنـی 

سیدابوالحسـن رفیعی‌قزوینـی و آیت‌اللـه شـاه‌آبادی شـاگردی 

کـرده اسـت. هـر دو اسـتاد بـه لحـاظ فکری به مکتـب اصفهان 

بازمی‌گردنـد. بـا وجـود ایـن گرایش‌هـا مرحـوم رفیعـی قزوینی 

فلسـفی‌تر و مرحـوم شـاه‌آبادی دارای مشـربی عرفانـی بـود؛ 

اگرچـه حکیمـی ]مرتبـط با[ ذوق‌التأله نیز بود. ما در این مقاله 

قصـد داریـم آرای امام و آیت‌الله سیدابوالحسـن رفیعی‌قزوینی 

در بـاب »تفسـیر فلسـفی حقیقـت شـب قـدر« را شـرح داده و 

ریشـه‌های تاثیرپذیـری ایـن دو بزرگـوار از آرای حکمـای مکتب 

اصفهـان را بیـان کنیم. 

جهان‌شناسی و زمان‌شناسی حکمای الهی مکتب 
اصفهان)2( 

در جهان‌شناسـی حکمـت الهـی مراتـب عالـم بـه صـورت 

قـرار  تشـکیکی در طـول یکدیگـر 

دارنـد. میردامـاد از حکمـای مکتـب 

اصفهـان در حکمت یمانی خود سـه 

وعاء )ظرف( و سـاحت در عوالم را در 

نظر آورده است؛ زمان، دهر و سرمد. 

بـه  موجـودات  همـه  وی،  به‌زعـم 

اعتبـاری در عالـم زمان‌انـد و از حیث 

زمانـی برخوردارنـد و بـه اعتبـاری در 

عالـم دهرانـد، امـا تنهـا خداوند یکتا 

اسـت که سرمدی اسـت. )میرداماد، 

1367: 214، 1381/ الـف: 345(

میردامـاد عالـم دهـر را عالمـی در 

نظـر آورده کـه همه موجـودات در آن 

ثابت‌انـد؛ یعنـی یک موجـود در عالم 

زمـان، حیثیـت زمانمند دارد و متغیر 

اسـت، ولـی در عالـم دهـر حیثیـت 

ثبات دارد؛ یعنی وجود موجودات در 

دهـر و زمـان، دو اعتبار مختلف برای 

یک وجود اسـت. )رفیعی‌قزوینی، 1367: 159( به این ترتیب 

موجـودات کـه در نظر دیگر فیلسـوفان حـدوث ذاتی دارند، در 

 نظر میرداماد حدوث دهری دارند. )میرداماد، 1381/ ب: 17(

با این جهان‌شناسـی سـه‌گانه، وجه ظاهری موجودات متعلق 

بـه عالـم زمـان و مـاده اسـت و وجـه باطنـی آنهـا بـه عالـم دهـر 

متعلـق خواهد شـد کـه حقیقتِ چیزهاسـت. 

صدرالدیـن شـیرازی از دیگـر حکمـای مکتـب اصفهـان نیـز 

مطابق با آیات و روایات اسلامی، حداقل سه عالم را از یکدیگر 

تفکیـک می‌کنـد)3(: نخسـت عالـم مـادی و محسـوس که عالم 

فیزیکـی بـه شـمار مـی‌رود؛ عالمـی کـه ظاهری‌تریـن سـاحت 

عوالـم موجـود اسـت و تمامـی موجـودات ابتدائـا در آن بـرای 

مـا هویـدا می‌شـوند. ایـن عالـم، عالـم مـاده اسـت و در ادبیات 

حکمـی از آن بـا عنـوان عالـم ملـک یـاد می‌شـود. سـپس عالم 

عقلانـی و فـارغ از مـاده کـه عالـم لاهـوت اسـت و عالمـی میان 

ایـن‌دو کـه عالـم مثالی اسـت و عالـم ملکوت خوانده می‌شـود. 

)ملاصـدرا، 1371: 44( عالمـی کـه نـه مادی اسـت و نه مجرد 

و ایـن یعنـی مجمع‌البحریـن)4( میـان ایـن‌‌دو اسـت. 

هـر یـک از عوالـم فـوق، قـوه معرفتـی خـاص خـود را دارنـد کـه 

به‌ترتیـب عبارتنـد از قـوای حسـی، قـوه عقلـی و قـوه متخیلـه. 

)شـیرازی، 1998، ج 8: 41، 80( بـه ایـن ترتیـب ایـن عوالـم 

جهان‌شـناختی، با ساحت‌های تشکیکی معرفت‌شناختی و به 

طرزی دقیق با سـاحت‌های هستی‌شـناختی و زمان‌شـناختی 

مطابقـت دارند. 

در نظـام معنایـی صـدرا، حقیقـت هرچیـز بنا به جهان‌شناسـی 

 . سـت ا شـکارگی  آ مختلـف  بطـون  ی  ارا د  ، ش نه‌ا سـه‌گا

)ملاصـدرا، 1363: 771-766( ایـن چندسـاحتی بـودن، 

دقیقا متناسـب با چندسـاحتی بودن و تشـکیکی بودن مراتب 

وجـود انسـانی اسـت. صـدرا برخلاف مشـائیان، مشـخصه 

انسـان و ممیـزه او از سـایر موجـودات را در »قـدرت سـیرش در 

حـالات مختلـف ]وجـودی[ بـه گونه‌هـای گوناگـون« می‌داند. 

و چنیـن مشـخصه‌ای شـامل موجـودات دیگـر نیسـت، »زیـرا 

موجـودات دیگـر هـر یـک را انـدازه و مـرزی معیـن، و مرتبـه و 

مقامـی مخصـوص فراگرفتـه اسـت.« )همـان: 207( »که از آن 

حـد و مرتبـه نمی‌تواننـد تجـاوز کننـد؛ به جز هویت انسـانی که 

بـرای ایـن هویـت، قابلیـت ارتقـا از پایین‌تریـن مراحـل وجـود تا 

بالاتریـن مراتـب آن هسـت.« )ملاصـدرا، 1362/ الـف: 73( و 

در اینجاسـت که نحوه هسـتی آدمی، در سـاحت فهم اهمیت 

فوق‌العـاده‌ای می‌یابـد. صـدرا در »فصـل تقدیسـی« از کتـاب 

»تفسـیر آیـه نـور«، بعـد از شـرح آیـه نـور می‌گویـد: »ایـن تأویل 

و تفسـیر آیـه مبارکـه در جهـان انسـانی بدنـی، یعنـی در جهان 

صغیر جسـمانی اسـت و آیه را دو تأویل دیگر و تفسـیر دیگری 

نیز هست؛ یکی از آن‌دو در جهان آفاق و جسمانیات و دیگری 

در جهـان نفـوس و روحانیات اسـت. )ملاصـدرا، 1362: 63(«

در نظـر صـدرا سـاحت‌های باطنـی، در دسـترس محجوبیـن 

نیسـت؛ او به‌خوبـی توضیـح می‌دهـد کـه مثلا »درخـت زیتون 

در نزد محجوبین و پوشـیدگان از حق، که همیشـه در نخسـتین 

درجـات ایمـان مانده‌انـد، ... عبـارت اسـت از درختـی کـه 

رسـتنگاه آن شـام و دیگـر نقـاط جهـان اسـت.« )همـان: 55( 

امـا به‌زعـم صـدرا تحقیـق معنـای درخـت زیتـون »در نشـأه‌ای 

برتـر از ایـن نشـأه« همـان »درخـت طوبـی و سـدره‌المنتهی« 

]نجم: 14 و 15[ اسـت.« )همان: 57( بر همین اسـاس صدرا 

در مقدمـه کتـاب »مفاتیح‌الغیـب« از خواننـده می‌خواهـد کـه 

»از منـزل حجـاب و آسـتانه هجـران خانـه خویـش بـرون آی.« 

)ملاصـدرا، 1363: 141( زیـرا جهـان ذاتا حـاوی حجاب‌های 

متراکـم و انبـوه اسـت )همـان: 267( و تنهـا از طریـق گـذر از 

ایـن حجاب‌هاسـت کـه سـالک بـه وادی وحـدت گام می‌نهـد. 

رسـیدن انسـان بـه وادی وحـدت، به معنی »فهم حقیقت اشـیا 

چنانکـه در واقـع هسـتند« اسـت؛ و وحـدت واقعـی تنها متعلق 

بـه »حـق« اسـت. بـه همین جهت صـدرا معتقد اسـت: »حقایق 

اشیا در علم الهی ثابتند« )همان: 166( و تکثر از ناحیه انسان 

و خلـق اسـت کـه در عالـم خلق اسـت، نـه در عالم امـر که عالم 

وحدت اسـت. حقیقت چیزها زمانی آشـکار می‌شـود که انسان 

بـا نـور وجود در پی کشـف‌المحجوب برآید. 

صـدرا قلـب انسـان را همچـون آئینـه‌ای می‌دانـد کـه درصورت 

شـفافیت و صقالـت، حقایـق جهـان در آن مکشـوف می‌شـود 

)شـیرازی، 1322، ج 1، ص 299( و معرفـت حقیقـی در گـرو 

همین صقالت نفس اسـت. »معرفت، اصل و بنیاد هر سـعادت 

و نیکبختی اسـت، و نادانی )به حق‌تعالی( اسـاس و بنیان هر 

شـقاوت و بدبختـی اسـت؛ زیـرا سـعادت و نیکبختـی هـر نشـأه 

و عالمـی، عبـارت اسـت از دریافـت و ادراک آنچـه در آن عالـم 

است، حتی دنیا و آنچه در آن است.« )ملاصدرا، 1362: 117(

به‌دنبـال آن باشـد، شـناخت حقیقـت  بایـد  آنچـه فلسـفه 

موجـودات چنانکـه هسـتند اسـت و نـه حقنـه کـردن آنچـه در 

ذهـن موجـود اسـت، بـر اعیـان و جهـان خـارج؛ چنیـن فهمی 

مسـتلزم دریافـت معادلـه »وجود-معرفت-حقیقـت« اسـت؛ این 

معادله در درون خود حاوی جهان‌شناسـی سـه‌گانه صدراسـت 

کـه مـا را از خطـر متافیزیکـی شـدن اندیشـه در سیسـتم‌های 

فلسـفی دوآلیسـتی می‌رهانـد.)5( بـا جهان‌شناسـی صـدرا 

حقیقـت جهـان نمی‌توانـد در دایـره تنـگ جهـان یـا به‌عبارتـی 

آنچـه عطـار »تنگنـا« نامیـده اسـت )عطـار، 1339: 5(، باقـی 

بمانـد؛ بنابرایـن هرگونـه اندیشـه دربـاره پدیدارهایـی نظیـر 

»شـب قـدر«، اساسـا نمی‌توانـد صـرف درون جهـان را مـورد 

توجـه قـرار دهـد، زیـرا سـاحت‌های جهـان، محدود به سـاحت 

امـور تجربـی نیسـت. 

به‌زعـم صـدرا فلسـفه‌ کمـال‌ بخشـیدن‌ به‌ نفس‌ آدمی‌ اسـت‌، به‌ 

انـدازه‌ توانایـی‌ آدمـی‌، از طریـق‌ معرفـت‌ بـه‌ حقایـق‌ موجودات‌ 

چنانکـه‌ هسـتند و حکـم‌ بـه‌ وجـود آنهـا از روی‌ برهـان‌ و نـه‌ از 

سـر ظـن‌ و تقلیـد: »إن الفلسـفه‌ إسـتکمال‌ النفـس‌ الانسـانیه‌ 

بمعرفـه‌ حقایـق‌ الموجـودات‌ علـی‌ مـا هـی‌ علیهـا و الحکـم‌ بـه 

وجودهـا تحقیقـا بالبراهیـن‌ لا أخـذا بالظـن و التقلیـد بقـدر 

الوسـع‌ الانسـانی. )ملاصـدرا، 1383، ج1: 12(«

بنابرایـن فلسـفه و حکمـت الهـی در پـی حقیقـت چیزهاسـت. 

در حدیثـی از رسـول)ص( می‌خوانیـم کـه: »رب ارنـی الاشـیاء 

کما هی« )مجلسـی، 1386، ج 14: 10( و این یعنی در ورای 

هـر ظهـوری، حقیقتـی نهفتـه اسـت. بـه نظـر می‌رسـد تعریـف 

ملاصـدرا از فلسـفه، مبتنی‌بـر تعریفـی اسـت کـه ابـن عربـی از 

علـم ارائـه می‌دهـد: »و انمـا العلـم درک ذات المطلـوب علی ما 

هـی علیـه فـی نفسـه وجـودا أو عدمـا و نفیـا أو ثابتـا و احالـه أو 

 جوازا أو وجوبا، لیس غیر ذالک.« )جهانگیری، 1383: 192(

البتـه بایـد توجـه داشـت کـه تعریف ابـن عربی از علم چیسـت: 

علـم شـهودی و باطنـی و نـه علـم 

اکتسـابی. بنابرایـن تعریف ملاصدرا 

از فلسـفه نیـز مبتنی‌بـر ایـن تعریـف 

ابـن عربـی از علـم اسـت. 

نیـز  »برهـان« عقلـی  از  ملاصـدرا 

ن  برهـا مـا  ا  ، می‌کنـد ه  د سـتفا ا

هرگـز تـا سـرحد منازعـات زبانـی 

تنـزل نمی‌یابـد. او در کسـر اصنـام 

‌الجاهلیـه کسـانی کـه تکـرار اقـوال 

می‌نامنـد  اسـتدلال  و  برهـان  را 

مـورد نکوهـش قـرار داده و بـه آن 

»مـزدوران مقلـد« اشـاره می‌کنـد که 

»ترهـات می‌بافنـد« و »علـم اینـان 

سـبب حجاب‌شان از شهود گشته.« 

25( همـو در  )ملاصـدرا، 1405: 

ادامـه، تعریـف برهـان از نظـر حلاج 

را آورده اسـت: »از حلاج پرسـیدند 

برهان چیسـت؟ گفت وارداتی قلبی 

کـه نفـس از دروغ‌پنـداری آن ناتـوان گـردد. )همـان: 31(«

بـا وجـود ایـن، نمی‌تـوان گفـت برهان مـورد نظر صـدرا همانی 

اسـت که حلاج در نظر دارد. جای جای آثار ملاصدرا اسـتدلال 

و برهـان اسـت، امـا او برخلاف فلاسـفه‌ای کـه صرفـا بـر عقـل 

جزئـی اصـرار دارند، برهان را محدود به حدود جهانمند تاملات 

انسـانی نمی‌کند. در نظام معنایی صدرا هسـتی دارای بطون 

مختلـف اسـت؛ بنابرایـن تحدیـد معرفـت به سـاحت محسـوس 

تنهـا یـک بلاهـت بـه تمام معناسـت. او معتقد اسـت در تفسـیر 

گاهی معانی را نمی‌توان از طریق تفسـیر لفظی ارائه داد، زیرا 

معانـی ظاهـری لغـات از عهـده آن معـارف عمیق بـر نمی‌آیند. 

بنابرایـن در تفسـیر صـدرا، مکاشـفات عرفانـی و شـخصی در 

تفسـیر آیـات نقـش دارنـد و در مجمـوع رنگـی عرفانـی بـه آن 

می‌دهنـد.)رک: حسـینی‌خامنه‌ای، 1385: 42(

چنانکه مشـخص اسـت، در این دیدگاه، »جهان سلسـله مراتب 

ارجمنـدی اسـت کـه در آن هـر سـطحی از حقیقـت همزمـان، 

بدون توجه به توالی زمانی، حاضر اسـت.« )چیتیک، 1388: 

50( و به جهت حضور همین ساحت‌های زمانی مختلف است 

کـه در عرفـان شـیعی از غلبه بر زمـان تحت عنوان »طی‌الزمان« 

سـخن بـه میـان می‌آیـد. )6( هـر سـاحت دارای زمـان مخصوص 

بـه خـود اسـت کـه در ارتبـاط بـا جهـان مخصوص به خـود معنا 

دارد. بنابرایـن در سلسـله مراتـب تشـکیکی عالـم، هـر جهـان 

دارای زمان و معرفت خاص خود اسـت که برای رسـیدن به آن، 

بایـد در آن عالـم حضـور یافت. عزیز نسـفی این مراتب وجودی 

را دارای قواعـد مخصـوص بـه خـود نیـز می‌دانـد، چه هـر مرتبه 

»اصولی و فروعی دارند، و سـالک می‌باید که اصول و فروع هر 

مرتبه را بداند تا در آن مرتبه راه یابد.« )نسـفی، 1384: 437( 

تاکیـد فلسـفه شـیعی به باطن امور و پدیده‌هـا، می‌باید به دقت 

مـورد خوانـش قـرار گیرد. باطن یـا درون در اینجا به معنی داخل 

چیزی بودن نیسـت. بر همین اسـاس منظور از ظاهر نیز شـکل 

و ابعـاد ظاهـری یـک پدیـده نیسـت. عبارت‌های باطـن و ظاهر، 

تنها مفاهیمی قابل‌فهم برای انسان‌اند؛ بنابراین ظاهر و باطن، 

تنها در نسـبت با انسـان معنا دارند. تنها انسـان اسـت که قادر 

به تاویل باطن و کشـف حجاب اسـت. بنابراین باطن و ظاهر در 

خـود انسـان قـرار دارد و نـه چیـزی در بیرون. چیزهـا، چنانکه در 

واقـع هسـتند، هنگامـی خـود را به ما می‌نمایاننـد که ما از ظاهر 

خـود، بـه باطن خود گذر کرده باشـیم. گـذر از ظاهر به باطن در 

انسـان، باطـن پدیده‌هـا را بـرای مـا آشـکار می‌کنـد. چنانکه در 

انجیـل تومـا نیـز می‌خوانیم: »اگر پیشـوایان‌تان به شـما بگویند 

که آگاه باشـید، ملکوت الهی در آسـمان اسـت، پس بدانید که 

پرندگان آسـمان در حرکت به سـوی آن بر شـما پیشـی خواهند 

گرفـت. امـا حقیقـت آن اسـت کـه ملکوت در ژرفنای وجود شـما 

قـرار دارد، نـه آنجایـی کـه در خـارج از وجود شماسـت.« )انجیل 

توما، 1385: 70(

منابع در دفتر روزنامه موجود است. 

پی‌نوشت‌ها:

1. تاثیـرات امـام از آیت‌اللـه رفیعی‌قزوینـی در جهان‌شناسـی 

سه‌گانه و تفاسیر مبتنی‌بر آن همانند تفسیر حقیقت شب قدر 

است. )خمینی، 1373: 30 و 50( و تاثیرات ایشان از آیت‌الله 

شـاه‌آبادی در انسان‌شناسـی و تاکیـد روی فطـرت )خمینـی، 

 1382: 76-77(، وجـود ربطـی )خمینـی، 1378/ الف: 74(

و مفاهیم خلافت و ولایت )خمینی، 1373: 30 و 53( و تفسیر 

حقیقت شـب قدر اسـت که شرح آن خواهد آمد. 

2. از میـان حکمـای الهـی مکتـب اصفهـان، تاکیـد مـا بیشـتر 

روی صدرالدیـن شـیرازی اسـت. 

3. البتـه بایـد در نظـر داشـت کـه صدرالدیـن شـیرازی در مورد 

حـدوث دهـری اسـتاد خویش سـکوت کـرده و آن را مـورد تایید 

قـرار نـداده اسـت. نظریـه حـدوث دهـری مسـاله‌ای جنجالـی 

بـوده کـه تحقیـق در بـاب صحـت آن خـارج از موضوع ماسـت؛ 

آنچـه بـرای مـا در اینجـا اهمیـت دارد، جهان‌شناسـی سـه‌گانه 

در حکمـای الهـی مکتـب اصفهان اسـت. 

4. مجمع‌البحریـن اشـاره بـه آیـه 60 سـوره کهـف دارد. امـام 

پنجـم شـیعیان در مـورد ایـن آیـه شـرح می‌دهد کـه »زمانی که 

موسـی در میان گروهی از بنی‌اسـرائیل نشسـته بود، مردی به 

او گفـت: مـن هیچ‌کـس را نمی‌شناسـم که نسـبت به خداوند از 

تـو داناتـر باشـد. موسـی فرمـود: مـن نیـز نمی‌شناسـم. در این 

هنـگام خداونـد بـه او وحـی کـرد: چـرا بنـده مـن، خضـر، از تـو 

آگاه‌تر اسـت. موسـی راه رسـیدن به خضر را از خدا پرسید. پس 

نشـانه جایـگاه خضـر آنجـا شـد که 

ماهی موسـی گم شود. و آنچه خدا 

در قـرآن فرمـوده بـر او گذشـت.« 

)رک: طباطبایـی، 1385، ج 13: 

333( بسـیاری از اندیشـمندان 

چنـان تفسـیر کرده‌اند کـه »مجمع 

البحریـن« یـا محل تلاقـی دو دریا، 

همـان عالـم ملکـوت اسـت کـه در 

آن عالـم محسـوس ملکـی بـا عالـم 

هـم  بـه  کروبـی  عقـول  لاهوتـی 

می‌پیوندنـد. رخ دادن حادثـه‌ای 

همچـون دیـدار بـا خضـر کـه روح 

مجرد اسـت، در عالم محسوس رخ 

نمی‌دهـد، بنابرایـن نیازمنـد عالـم 

واسـطه‌ای اسـت کـه همـان عالـم 

هورقلیـا یـا مجمع‌البحریـن اسـت؛ 

جایـی کـه ماهـی از دسـت موسـی 

می‌افتـد. بـه یـک معنـا جایـی کـه 

جـز انسـان مجـرد، موجـودی دیگـر را بـدان راه نیسـت؛ یعنـی 

همـان وادی معرفـت. 

فلسـفی  سـنت  جهان‌شناسـی  کربـن  هانـری  زعـم  بـه   .5

غـرب مبتنی‌بـر دوآلیسـم اسـت کـه در آرای کرکگـور و آییـن 

اسکولاسـتیک می‌تـوان مشـاهده کـرد و در آن انقطـاع کامـل 

میان عقل و وحی، پیش‌فرض انگاشـته شـده اسـت. دوآلیسـم 

بـه ناگهـان چشـم خـود را روی عالـم میانـی مثالـی و ملکوتـی 

می‌بنـدد و بـا ایـن کار مفاهیـم قدسـی را بـه حالـت تعلیـق در 

مـی‌آورد. بـا همیـن عمل اسـت کـه مفاهیم قدسـی، مفاهیمی 

که دیگر جایی و مکانی برای حضور ندارند، بدل به انتزاعیاتی 

می‌شـوند کـه تنهـا سـاخته‌های ذهنـی اسـت. بـه زعـم کربـن، 

دوگانگـی میـان فاهمـه و حـواس بـا طـرد عالـم مثـال بـه مرتبه 

امـور وهمـی و خیالـی، عملکـرد میانجی‌گرایانـه آن را از میـان 

بـرده اسـت. بـا میانجی‌گـری ایـن عالـم میانـی- کـه حکمـت 

نبـوی مـا را بـه واقعیـت خـاص آن مطمئـن می‌کنـد-  اسـت کـه 

نخسـتین توجـه مـا به بداهت‌هـای امور تجربی- کـه به‌گونه‌ای 

افراطی ممتاز شـده اسـت- آغاز می‌شود. )کربن، 1369: 14(

6. قاضی سـعید قمی در رسـاله »شـرح حدیث بساط یا حدیث 

غمامه)سـحابه(« فصلـی را بـا عنـوان »طـی الزمـان و المـکان« 

نامیـده و در آن، ایـن خـوارق عـادات را بابـی از ابـواب معرفـت 

دانسـته و می‌گویـد خـودش تاکنـون به سـرّ چگونگی رخ دادن 

آن پـی نبـرده اسـت؛ امـا آنچـه مشـخص اسـت، توصیف قاضی 

مبتنی‌بـر غلبـه بـر حـدود مـاده و زمـان در عالـم ملکـی اسـت. 

)قمـی، 1381: 137(

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸   شماره ۲۷۷۵

مهدی فدایی مهربانی
استادیار دانشگاه تهران

 آنچه مورد توجه 

ماست، مطالعه 

موردی نظریات 

فلسفی امام خمینی در این 

مورد، به‌مثابه فردی است كه 

شاگردی نزد دو تن از اساتید 

مكتب تهران و حلقه 

شاه‌آبادی یعنی 

سیدابوالحسن 

رفیعی‌قزوینی و آیت‌الله 

شاه‌آبادی كرده است. هر دو 

استاد به لحاظ فكری به 

مكتب اصفهان بازمی‌گردند

 با جهان‌شناسی 

صدرا حقیقتِ 

جهان نمی‌تواند 

در دایره تنگِ جهان یا به 

عبارتی آنچه عطار »تنگنا« 

نامیده است، باقی بماند؛ 

هرگونه اندیشه درباره 

پدیدارهایی نظیر »شب 

قدر«، اساساً نمی‌تواند صرف 

درون جهان را مورد توجه 

قرار دهد، زیرا ساحت‌های 

جهان، محدود به ساحت 

تجربی نیست


